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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند:
۱ــ ازدواج را تعريف کند.

۲ــ انواع ازدواج  را نام ببرد و تعريف کند.
۳ــ ازدواج را از نظر شريعت اسلام توضيح دهد.

مقدمه: ازدواج يک بنياد اجتماعى است که رابطه بين زن و مرد را برحسب عرف و قانون، 
رسمى، معتبر و شرعى و علنى مى کند و بعضى از حقوق و وظايف آنان را نسبت به يکديگر و فرزندان 

ايشان در بر مى گيرد.
نکاح و طلاق در قانون مدنى ايران جزءِ احوال شخصيه است. به طور کلى تمام مسائل حقوق 

خانوادگى و مسائل مربوط به وضعيتِ اشخاص مربوط به احوال شخصيه است. 
در  شخص  يک  آنها،  اعتبار  به  که  انسان  صفات  مجموع  از  است  عبارت  شخصيه،  احوال 
اجتماع داراى حقوق شده و آن حقوق را اجرا مى کند مانند: ازدواج، تابعيت، اسم، اقامتگاه و اهليت 

و غيره۱.
قانون مدنى مقرر مى دارد قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص 

وارث در مورد کليهٔ اتباع ايران ولو اينکه مقيم در خارج باشند، مجرى خواهد بود.۲
لازم به تذکر است که ايرانيان غير شيعه (زرتشتيان، مسيحيان و کليميان)، تابع مقررات قانون 

مدنى در نکاح و طلاق نيستند.
١ــ جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوقى، اصطلاح شماره ۱۱۸

۲ــ مادهٔ ۶ قانون مدنى
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اح) ۱ـ ۱ـ منابع و مآخذ مقرّرات مربوط به ازدواج (ن
مقررات و قوانين مربوط به ازدواج (نکاح) در کتاب «هفتم» قانون مدنى تحت عنوان «در نکاح 
و  طلاق» مندرج است. تقريباً همه اين مواد، از فقه اماميّه گرفته شده و براى درک بهتر مفاهيم و معانى 

آنها، بايد به فقه مراجعه کرد.

۲ـ ۱ـ تقسيم مطالب
کتاب هفتم قانون مدنى، با مقرّرات مربوط به خواستگارى و نامزدى آغاز مى شود و در فصول 
بعدى شرايط درستى يا نادرستى نکاح، موانع نکاح، مهر، تشريفات ازدواج، شرايط ضمن عقد، حقوق 
پايان  نکاح، مطالب کتاب هفتم به  انحلال  بالاخره با  مطرح شده و  يکديگر  زوجين نسبت به  تکاليف  و 

مى رسد.

اح) ۳ـ ۱ـ تعريف ازدواج (ن
نکاح در لغت به معناى عقد زناشويى بستن است. ازدواج، قرار دادى (عقد) است که به موجب 
آن زن و مرد به قصد زندگى مشترک و کمک به يکديگر، قانوناً با هم متّحد مى شوند. بنابراين، از اين 

تعريف چند نتيجه حاصل مى شود:
 اول: اينکه، ازدواج عقد است. 

دوم: مقصود از آن، يک زندگى مشترک است.
سوم: از اتحاد قانونى زن و مرد حاصل مى شود.

اول: ازدواج عقد است. بنابراين، بايد شرايط اساسى ساير عقود را داشته باشد. يعنى زن و مرد 
بايد عاقل و بالغ باشند و براى ازدواج و تشکيل خانواده، رضايت صريح و توافق آنان ضرورى است.

دوم: مقصود از ازدواج، زندگى مشترک است. هرچند اساسى ترين کارکرد ازدواج، داشتن 
فرزندان و تربيت و پرورش آنهاست، ليکن ممکن است زن و مردى با يکديگر ازدواج کنند و به واسطهٔ 
بالا بودن سن و يا علل ديگر، صاحب فرزند هم نشوند، بنابراين، مقصود از ازدواج شراکت در  مثلاً 

زندگى است. 
سوم: ازدواج، از اتحاد قانونى زن و مرد حاصل مى شود. بنابراين، روابط غير قانونى زن و مرد را 
نمى توان ازدواج ناميد. به علاوه قانونگذار براى جلوگيرى از مفاسدى که ممکن است در ازدواج رضايى 
پيش بيايد، عقد نکاح را از عقود تشريفاتى دانسته است يعنى عقد مزبور بايد در محضر يکى از صاحبان 
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دفاتر ازدواج و طلاق که نمايندهٔ رسمى و قانونى دولت هستند، با تشريفات معيّنى به ثبت برسد.
هدف از ازدواج، وصول به آرامش و دسترسى به مودّت و دوستى و توليد و تداوم نسل و پايبند 
ساختن زن و مرد به کانون خانوادگى و مکلفّ ساختن آنها به نگاهدارى و تربيت فرزندان حاصل از 

ازدواج است.
از جمله آيات خداوند در قرآن مجيد اين است که «از نفوس شما برايتان جفت هايى آفريد که مايهٔ 

آرامش و سکونت خاطر شما باشد و بين شما و آنها مهر و محبت را پايهٔ يگانگى قرار داد۱.»
نکاح از قراردادهايى است که هم جنبهٔ مالى دارد و هم جنبهٔ غير مالى، مثلاً نفقه و مهريه، از امور 

مالى است و همکارى زن و شوهر در تحکيم مبانى خانواده و تربيت فرزندان، از امور غير مالى است.
براى رسميّت بخشيدن به عقد نکاح، قانونگذار لزوم ثبت نکاح را به صراحت در قانون ازدواج 

اعلام کرده و عدم ثبت آن را جرم دانسته است.

اح) ۴ـ ۱ـ انواع ازدواج (ن
نکاح در حقوق ايران، بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را موقت و متعه نيز 

مى گويند. 
۱ــ نکاح دائم: قرار داد ازدواجى است هميشگى که پايهٔ تشکيل خانواده است. اساس اين 

ازدواج، بر تعظيم و تکريم موقعيت عقد ازدواج است که به طور تفصيل مورد بحث قرار مى گيرد.
۲ــ نکاح منقطع: نکاح منقطع يا موقت که آن را متعه نيز مى گويند، در فقه اماميّه و قانون مدنى 

که در اين مورد از فقه اماميه پيروى کرده است، معتبر شناخته مى شود.
نکاح موقت، از بسيارى جهات مانند نکاح دائم است. به ويژه از لحاظ اولاد تفاوتى بين نکاح 
دائم و منقطع نيست و فرزند ناشى از اين نکاح، از کليهٔ حقوق فرزند ناشى از نکاح دائم برخوردار 

است۲.
طرفداران اين نوع ازدواج، نکاح موقت را با توجه به شرايط اجتماعى و اقتصادى مانع رواج 
فساد در اجتماع مى دانند و معتقدند چون ازدواج دائم هميشه ممکن نيست، روابط آزاد بين زن و مرد، 
سبب گسترش فساد مى شود. عقد منقطع، داراى نظم و قاعده است و تعهّداتى براى طرفين ايجاد مى کند. 
در نتيجه، فرزند يا فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج، داراى کليهٔ حقوق بوده و پدر و مادر موظف به 

۱ــ و من آياتهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودة و رحمة
۲ــ صفائى، سيد حسين و امامى، اسدالله، مأخذ ذکر شده صفحات ۱۵ ــ ۱۴
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سرپرستى و تربيت و حمايت آنها هستند. آنچه مسلمّ است، ايجاد کانون خانوادگى سالم براى تربيت 
فرزندانى شايسته تنها در سايهٔ تشکيل خانواده و بر پايهٔ ازدواج دائم ممکن است. همچنين اين پيوند 
در صورتى پايدار است که بين زنان و مردان پايبند به خانه و خانواده و معتقد به اصول و ارزش هاى 

انسانى و معنوى برقرار شود.
و  خانواده ها  از  بسيارى  نظر  در  است،  معتبر  قانونى  نظر  از  موقّت  ازدواج  که  اين  على رغم 
بخصوص زنان ما، امرى ناپسند شناخته شده که به آسانى آن را تأييد نمى کنند و در نتيجه عملاً اهميت 

چندانى ندارد.
در نکاح منقطع، بايد مدت آن معيّن شود و در پايان مدت، نکاح خود به خود منحل خواهد شد. 
همچنين مهريه به زن تعلقّ مى گيرد. زن نمى تواند تقاضاى نفقه کند مگر اينکه شرط کند و در صورت 

فوت، زن و شوهر از يکديگر ارث نمى برند.

۵ ـ ۱ـ ازدواج در اسلام
و  يافت  تکامل  نيز  ازدواج  کيفيت  اجتماعى،  تکامل  و  رشد  نسبت  به  شد،  گفته  که  همانطور 
به صورت قانونى و مشروع کنونى درآمد. دين مقدّس اسلام، عقد ازدواج را در منتهىٰ درجه اهميّت 
تلقى کرده و با توجه به اينکه ازدواج پايه اساسى اجتماع است، بنيان آن را بر قواعد و اصول عقلى 
واخلاقى استوار ساخته است. اسلام، براى انجام ازدواج هيچ قيد و شرطى که بتواند وقوع آن را به 

تأخير بيندازد، قائل نشده است.
اسلام براى اينکه بنيان اجتماعى مسلمانان را تحکيم بخشد و پايه و اساس خانواده هاى امت 
اسلامى را منظم تر و محکم تر سازد، روابط آزاد بين زن و مرد را ممنوع کرده و به شدت با آن مخالفت 
کرده است. براى متخلفّين نيز، مجازات شديد قائل شده است. به علاوه، اسلام ازدواج با محارم را نيز 

ممنوع کرده است.
دين اسلام، براى تربيت فرزند اهميت ويژه اى قائل است به طورى که به تمام عواملى که ممکن 
باشد، توجه نموده است. نکته قابل توجه اينکه، اسلام ضمن اصرار بر  است در تربيت کودک مؤثر 

ازدواج زن و مرد، بر موضع همسنگى و کفويت١ اين دو، تأکيد فراوان دارد.

١ــ کفويت: هم شأنى و هم طرازى در بعد اخلاقى ــ اجتماعى و اقتصادى زن و مرد
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۱ــ ازدواج را تعريف کنيد.
۲ــ احوال شخصيه چيست؟

۳ــ احوال شخصيه در مورد ........... ايران حتى اگر ............. باشند قابل اجرا 
است.

۴ــ هدف از ازدواج چيست؟
۵ ــ ازدواج در حقوق ايران چند نوع است؟ نام ببريد.

۶ ــ آيا فرزندان حاصل از نکاح منقطع از کليهٔ حقوق فرزندان ناشى از نکاح دائم برخوردارند؟
۷ ــ دين اسلام براى ............... اهميت زيادى قائل گرديده است.

۸  ــ آيا اسلام روابط آزاد بين زن و مرد را اجازه مى دهد؟
۹ــ آيا در اسلام به هم کفو بودن زن و شوهر توجه شده است؟

؟ ؟؟ ؟؟
؟ سؤالات
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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند:
۱ــ خواستگارى را از ديد حقوقى تعريف کند.

۲ــ نامزدى را توضيح دهد.
۳ــ آثار برهم زدن نامزدى را تعريف کند.

۱ـ ۲ـ خواستگاري
از آنجا که ازدواج يکى از مهمترين رويدادهاى زندگى انسان است، معمولاً همراه با تشريفات و 
آداب و رسوم خاصى صورت مى گيرد تا رسميت بيشترى پيدا کند. اين آداب و رسوم، در همه جا يکسان 

و يک شکل نيست، بلکه از يک نقطه تا نقطه اى ديگر و از سرزمينى به سرزمين ديگر متفاوت است.
مقدمهٔ ازدواج، خواستگارى است، خواستگارى يعنى تقاضاى ازدواج يک مرد از يک زن، هر 

چند تقاضاى ازدواج از جانب زن از مرد، غيرقانونى نيست.
قانون مدنى تأکيد کرده: هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد، مى توان خواستگارى کرد١. 
بنابراين، قانون مدنى خواستگارى از زنى را که مانع قانونى براى ازدواج دارد، ممنوع دانسته است. 
مانند خواستگارى از زن شوهردار، زيرا اين کار نه تنها باعث از هم پاشيدگى کانون خانوادگى است 

بلکه اخلاقاً ناپسند و برخلاف نظم عمومى نيز خواهد بود.
ازدواج  عقد  قرار  کوتاه  فاصله اى  به  گاه  مقدماتى،  گفتگوهاى  از  پس  زن،  توافق  صورت  در 
گذاشته مى شود و گاه به دلايل گوناگون از جمله آشنايى بيشتر طرفين با اخلاق و روحيات يکديگر و 

فصل
دوم

خواستگاري و نامزديخواستگاري و نامزدي

١ــ مادهٔ ۱۰۳۴ قانون مدنى
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يا فراهم آوردن مقدمات زندگى مشترک و تهيه وسايل زندگى و يا دلايل ديگر براى مدتى تاريخ عقد 
ازدواج به تأخير مى افتد١.

۲ـ ۲ـ نامزدي
دورانى که دختر و پسر آمادگى خود را براى تشکيل زندگى مشترک خانوادگى اعلام مى کنند، 
نامحرم  يکديگر  به  نسبت  شرعى  نظر  از  نامزدها  دوران،  اين  در  مى گويند.  نامزدى  دوران  اصطلاحاً 

هستند و تا زمانى که عقد ازدواج بسته نشود، هيچگونه رابطهٔ حقوقى بين آنها وجود ندارد.
بنابراين، وعدهٔ ازدواج يک اعلام نامزدى ساده است و ارزش نکاح را ندارد والزامى هم براى آن 

متصور نيست. برخى از حقوقدانان اين وعده را فقط يک قول اخلاقى به شمار مى آورند.
۱ــ ۲ــ ۲ــ آثار برهم زدن نامزدى: قانون مدنى با احترام به حقوق انسان ها، نامزدى را تنها 
يک وعدهٔ ازدواج شمرده واجازه داده که طرفين تا قبل از بسته شدن عقد، در صورت تمايل نامزدى را 
برهم بزنند۲. بنابراين، حتى در صورتى که يکى از نامزدها بدون دليل منطقى نامزدى را به هم بزند، نامزد 

ديگر نمى تواند او را مجبور به ازدواج کند. 
قانون مدنى با اعلام اين که: « هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده مى تواند از 
وصلت امتناع کند و …۳ »  به وضوح اعلام کرده که خواستگارى و نامزدى صرفاً يک اعلام ساده و 
يک قول اخلاقى است و خسارتى که از برهم زدن نامزدى به فرد وارد مى شود، بيشتر خسارت معنوى 
و صدمات عاطفى است که قابل جبران نيست. بنابراين، آزادى و بى مسئوليتى نامزدها در برهم زدن 
پيمان، تا جايى است که وسيلهٔ آزار و اذيت و انتقام  جويى يا هوس بازى نباشد. در غيراين صورت، 
مسئول  حق)  از  استفاده  سوء  مورد  در  مدنى  مسئوليت  حقوقى (قواعد  عمومات  طبق  نامزدى  چنين 
جبران خسارات وارد آمده به طرف مقابل خويش است۴. با اين حال، شرط مطالبهٔ خسارت از کسى 

١ــ در اسلام نامزدى از زمان وقوع عقد است تا زمان عروسى
٢ــ مادهٔ ۱۰۳۵ قانون مدنى

٣ــ مادهٔ ۱۰۳۵ قانون مدنى اعلام مى دارد: وعدهٔ ازدواج ايجاد علقهٔ زوجيت نمى کند اگر چه تمام يا قسمتى از مهريه که بين طرفين 
براى موقع ازدواج برقرار گرديده، پرداخت شده باشد. بنابراين، هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده، مى تواند از وصلت امتناع 

کند و طرف ديگر نمى تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کند و يا به خاطر امتناع از وصلت، مطالبهٔ خسارتى نمايد.
٤ــ ناصر کاتوزيان، حقوق مدنى، الزام هاى خارج از قرارداد، جلد اول (ضمان قهرى)، مؤسسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
چاپ هشتم، ۱۳۸۶، ص. ۹۵ و ۹۶. و ناصر کاتوزيان، دورهٔ حقوق مدنى، خانواده، جلد اول (ويرايش جديد با تجديد نظر کامل و اضافات)، 

شرکت سهامى انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص. ۴۱ و ۴۲ و ۴۶.
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که نامزدى را بر هم زده، اثبات تقصير و سوءِ استفادهٔ او است که اين باراثبات، بر عهدهٔ مطالبه کنندهٔ 
خسارت است۱. ليکن در مورد خسارات مادى در صورتى که يکى از نامزدها يا والدين او به علت 
اطمينان از وقوع ازدواج قريب الوقوع متحمل مخارجى شده باشد، در حدود متعارف مى تواند تقاضاى 

جبران خسارت کند.
۲ــ ۲ــ ۲ــ وضعيت هدايا پس از برهم زدن نامزدى: ممکن است در دوران نامزدى هر 
يک از نامزدها به نامزد ديگر هدايايى داده باشد و يا نامه هايى رد و بدل کرده باشند. در صورت برهم زدن 

نامزدى، قانون مدنى وضعيت هدايا و نامه ها را نيز تعيين کرده است۲.
وقتى که نامزدى به هم مى خورد، هداياى ردّ و بدل شده، بايد به صاحب آن پس داده شود. چون 
هدايا به منظور انجام وصلت داده شده است، پس از به هم خوردن نامزدى ديگر دليلى براى نگه داشتن 

آنها وجود ندارد.
دو نوع است: ۱ــ هداياى مصرف شدنى مثل شيرينى و آجيل و ميوه که قابل  هدايا معمولاً 
مطالبه نيست. ۲ــ هدايايى که قابل نگهدارى است مثل: حلقهٔ نامزدى، طلا و پارچه که بايد به صاحبش 
برگردانيده شود و اگر ازبين رفته باشد مثل آن يا قيمت آن پرداخته شود. مگر آنکه مسئول از بين 

رفتن هديه نباشد، مثلاً طلا را دزديده باشند، در اين صورت مسئوليتى در پرداخت آن ندارد.
در مورد نامه هايى که در دوران نامزدى يا قبل از آن بين نامزدها رد و بدل شده است، به نظر برخى 
از حقوقدان ها تفاوتى بين هديه و نامه نيست. با توجه به اينکه اين نامه ها نيز مانند هديه ها بر مبناى وقوع 
ازدواج در آينده رد و بدل مى شود و با به هم خوردن نامزدى، اساس اين رابطه درهم مى ريزد، باقى ماندن 
چنين نامه هايى اگر مورد سوء استفاده نيز قرار نگيرد، گاه به طور اتفاقى سبب مشاجره ها و سوءِ تفاهم هاى 

ناگوارى مى شود. به همين جهت نامه ها هم مانند هديه ها قابل استرداد است۳.
در صورتى که ازدواج در اثر فوت يکى از نامزدها به هم بخورد، با توجه به وضعيت ناگوارى که 

پيش آمده و اندوه نامزد ديگر، قانون نيز مطالبهٔ قيمت هداياى تلف شده را مجاز نمى داند.
به طورکلى وقتى نامزدى به هم مى خورد، طرفين هدايا را پس مى فرستند، به ندرت اتفاق مى افتد که 

براى گرفتن هدايا و خسارت به دادگاه مراجعه کرده و دعوايى در دادگسترى مطرح نمايند.
١ــ ناصر کاتوزيان، حقوق خانواده، جلد اول، همان منبع، ص. ۴۷.

٢ــ مادهٔ ۱۰۳۷: هر يک از نامزدها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايى را که به طرف ديگر يا ابوين او براى 
وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اينکه آن 

هدايا بدون تقصير طرف تلف شده باشد.
٣ــ کاتوزيان ، ناصر،حقوق مدنى، خانواده، جلد اول، شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، تهران، ۱۳۷۵، صفحات ۴۲ تا ۴۶
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۳ـ ۲ـ لزوم ارائه گواهي پزش قبل از ازدواج
عدم ابتلا به بيمارى هاى مسرى و داشتن سلامت، از شرايط درستى عقد ازدواج نيست ليکن، 
قانون مدنى هم از نظر رعايت بهداشت عمومى و هم راهنمايى زوجين مقرر مى دارد:  « هر يک از طرفين 
مى تواند از همسر آيندهٔ خود تقاضا کند گواهى پزشک مبنى بر سلامت و عدم ابتلا به يکى از امراض 

مهمّ مسرى مانند سيفليس، سوزاک، سل و ايدز را ارائه دهد۱».
لازم به ذکر است که طبق قانون، ارائه گواهى پزشک قبل از وقوع ازدواج براى طرفين الزامى 
است و سردفتران ازدواج، مکلفّ هستند قبل از انجام مراسم عقد اين گواهى را مطالبه کنند. در غير 
اين صورت به دو ماه تا يکسال حبس محکوم مى شوند. پزشکى هم که بر خلاف واقع گواهى صادر کند، 

به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.
بيمارى هايى که در قانون نام برده شده، هر يک از طرفين مى توانند در مورد هر نوع  علاوه بر 
بيمارى مانند بيمارى هاى وراثتى و يا عدم اعتياد به مواد مخدر، ارائه گواهينامهٔ سلامتى را شرط ازدواج 

قرار دهند۲.

١ــ مادهٔ ١٠٤٠ قانون مدنی
٢ــ مادهٔ ۲ قانون لزوم ارائهٔ گواهينامه قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۲
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؟ ؟؟ ؟؟
؟ سؤالات

۱ــ خواستگارى چيست؟
۲ــ آيا مرد مى تواند از زن شوهردار خواستگارى کند؟

۳ــ چرا قانون، خواستگارى از زن شوهردار را ممنوع کرده است؟
۴ــ آيا پس از نامزدى ازدواج الزامى است؟

۵ ــ آيا در دوران نامزدى، نامزدها از نظر شرعى به يکديگر محرم هستند؟
۶ ــ طبق قانون مدنى «هر يک از زن و مرد مادام که .................. جارى نشده مى تواند 

از ............... امتناع کند.»
۷ــ خسارت ناشى از برهم زدن نامزدى معنوى است يا مادى؟

۸  ــ آيا هدايا و نامه ها را مى توان پس از برهم زدن نامزدى نگه داشت؟
۹ــ علت ارائهٔ گواهى پزشک قبل از ازدواج چيست؟
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هدف هاى رفتارى: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار مى رود بتواند:
۱ــ شرايط اساسى نکاح را توضيح دهد.

۲ــ شرايط مثبت را نام ببرد.
۳ــ چهار شرط مثبتى که براى درستى نکاح لازم است را تعريف کند.

۴ــ شرايط منفى يا موانع عقد نکاح را نام ببرد.
۵ ــ انواع خويشاوندى را تعريف کند.

۶ ــ آثار خويشاوندى و دلايل ممنوعيت ازدواج با خويشان را توضيح دهد.
۷ــ موانع ديگر عقد ازدواج را نام ببرد.

۸  ــ شرايط ازدواج را توضيح دهد.
۹ــ تشريفات ازدواج را تعريف کند.

۱۰ــ شروط ضمن عقد را نام ببرد.

ازدواج  عقد  آنکه  براى  طرفين  توافق  و  نامزدى  خواستگارى،  مراسم  انجام  از  پس  مقدمه: 
صورت گيرد، بايد شرايط معينى وجود داشته باشد. اين شرايط يا مربوط به زن و مرد (زن و شوهر) و 
يا مربوط به عقد ازدواج است. شرايط مربوط به طرفين عقد (زن و مرد)، دو دسته اند: شرايط مثبت و 

شرايط منفى.

۱ـ۳ـ شرايط مربوط به طرفين عقد
۱ــ۱ــ۳ــ شرايط مثبت: شرايط مثبت شرايطى است که وجود آن براى درستى و صحّت 

فصل
سوم

انعقاد ازدواجانعقاد ازدواج
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نکاح لازم است و عبارتند از:
۱ــ اختلاف جنس

۲ــ شرط سن
۳ــ شرط اجازهٔ پدر

۴ــ شرط سلامت عقل
۱ــ اختلاف جنس: نخستين شرط ازدواج آن است که پيمان ازدواج بين يک زن و مرد بسته 

شود و اين شرط به قدرى بديهى و طبيعى است که قانون مدنى تأکيدى بر اين نکته نکرده است.
هدف از ازدواج در بسيارى از موارد، تشکيل خانواده و صاحب فرزند شدن به منظور بقاى 
نسل است، امّا ازدواج زن و شوهرهايى که به هر دليل، قادر به داشتن فرزند نباشند، امّا در کنار يکديگر 
زندگى خانوادگى خوشى داشته باشند و يا زن و مرد تنها و مسنى که با هم ازدواج مى کنند تا مونس 
يکديگر باشند نيز صحيح خواهد بود. ازدواج دو همجنس امرى غيرطبيعى و غيرقانونى و در اکثر جوامع 
بسيار ناپسند و مردود است و درصورتى که افرادى مرتکب چنين عمل ناپسندى شوند، بيمارانى هستند 

که از نظر روانى نياز به مداوا دارند.
۲ــ شرط سن: با توجه به اينکه ازدواج، حقوق و وظايفى برعهده زن و مرد قرار مى دهد که در 
زندگى مشترک آنان مؤثر است، آنها بايد استعداد جسمانى لازم براى ازدواج را داشته باشند و همچنين 
از رشد فکرى کافى نيز برخوردار باشند. مادهٔ ۱۰۴۱ قانون مدنى در اين زمينه بيان مى دارد: «عقد 
نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسى و پسر قبل ازرسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسى 
منوط است به اذن ولى به شرط رعايت مصالح با تشخيص دادگاه صالح» و اين تأکيد براى آن است که 

با ازدواج قبل از موقع و زودرس، سلامتى زن و شوهر مختل نشود.
بلوغ، تحوّل جسمى و روحى دختر و پسر از مرحلهٔ کودکى به نوجوانى است١. دورهٔ جوانى، 
دورهٔ رؤياها و آرمان پرستى ها است و ظهور احساسات و علائق جنسى به طور خودآگاه در اين دوره، 
صورت مى پذيرد و نوبالغ احساس مى کند مى تواند خود را از شکل يک کودک وابسته و تحت حمايت 

خارج سازد و قدرت آن را دارد که خود به تنهايى مسئوليت ها را بپذيرد.
رشد در لغت به معنى هدايت است و در اثر نمو قواى عقلانى در شخص ايجاد مى شود. رشد 
با  همراه  تحول  اين  مى رسد.  کمال  حد  به  جوانى  در  به تدريج  است،  شده  آغاز  کودکى  از  که  جسمى 
فضل الله  بلوغ»  «روانشناسى  و   ۱۳۷۰ ــ  اشراقيه  نشر  رياحى  غلامحسين  ديگر»  تولدى  «بلوغ  کتاب  به  بيشتر  مطالعهٔ  براى  ١ــ 

شاملويى پور مراجعه گردد.
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عوامل  به  بستگى  و  نيست  يکسان  همه  براى  بلوغ  سن  امّا  است.  فراوانى  روحى  و  جسمى  تغييرات 
مختلف محيطى و نژادى و… دارد. اگر رشد جسمانى و رشد عقلانى در کسى مشاهده شود، دوران 
طفوليّت او خاتمه پذيرفته است. قانون مدنى ايران، سن مشخصى را براى ازدواج بيان نمى کند، ليکن 
در  بلوغ  مى کند: «سن  معين  اينگونه  را  بلوغ  سن  است،  اموال  تکليف  تعيين  به  مربوط  که  بخشى  در 
پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است۱» با توجه به مواد قانون مدنى، ازدواج 
دختر کمتر از ۹ سال تمام قمرى ممنوع است. امّا کودک قبل از رسيدن به سن بلوغ هم با اجازهٔ ولى 
مى تواند ازدواج کند. هر چند قانونگذار بر مصلحت کودک نابالغ تأکيد مى ورزد، ليکن اگر پسرى که 
داراى ۱۵ سال تمام است، بخواهد ازدواج کند، نياز به کسب اجازهٔ پدر ندارد، امّا اگر پسرى ده ساله 
بخواهد ازدواج کند، درصورتى ازدواج او صحيح است که پدرش اجازه دهد. از آنجا که طبق قانون 
مدنى، تأمين مخارج زندگى همسر بر عهدهٔ مرد است، با توجه به وضعيت اجتماعى و واقعيات کنونى، 
بعيد به نظر مى رسد که يک جوان ۱۵ ساله بدون تجربه و با حدّاقل تحصيل و نداشتن تخصص بتواند 
مخارج زندگى يک خانواده را تأمين کند. از طرف ديگر دخترى را که در سنين کودکى شوهر مى دهند، 
نه تنها فرصت بازيهاى کودکانه را از او سلب مى کنند، بلکه ممکن است از تحصيل نيز باز مانده و بيسواد 
يا کم سواد شود. به اين ترتيب او از طبيعى ترين حقوقش يعنى حق بازيهاى کودکانه، حق تحصيل، حق 
بهره مند شدن از محبت و سرپرستى پدر و مادر و يا به عبارتى حق زندگى در خانواده و بالاخره حق انتخاب 

آزادانهٔ همسر در سنين پختگى و رشد عقلى محروم خواهد شد.
جايگاهى  به عنوان  «کودکى»  مفهوم  خانواده ها  دانش  و  آگاهى  سطح  رفتن  بالا  با  امروزه  البته 
مستقل شناخته شده است. درنتيجه درک نيازها و علايق کودکان سبب گرديده دختر ۹ ساله هم کودک 
نيازمند تحصيل و دانش شناخته شود که براى تشکيل زندگى خانوادگى سالم در آينده نه تنها نيازمند 
کسب مهارت هاى زندگى در خانواده است بلکه بايد در مدرسه و جامعه نيز دانش، مهارت و تجربه کسب 
واقعيت  با  مى رسند  سالگى  ۱۵ـ ـ ۱۴  سن  به  که  هنگامى  نوجوانان  از  قابل توجهى  تعداد  اگرچه  نمايد. 
بزرگسالى مواجه مى شوند، امّا هنوز توانايى کافى براى پذيرفتن الزامات و مسئوليت هاى محيط خانواده، 
کار و جامعه را ندارند. از اين رو نوجوانان بايد معنى زناشويى و مسئوليت هاى ناشى از آن را بدانند و 
توانايى جسمى و روانى آوردن و پروردن فرزند را داشته باشند. پس گذشته از بلوغ زناشويى به تجربه 

و رشد عقلى نيز نياز دارد.
با توجه به تغيير نگرش خانواده ها و بالا رفتن سطح سواد و آگاهى عمومى و درنتيجه بالا رفتن 

١ــ تبصره ١ــ ماده ١٢١٠ قانون مدنی
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سطح انتظارات و توقعات مردم جامعه از آن جا که «هدف قوانين» در نظارت و ادارهٔ زناشويى، تشکيل 
خانواده و حفظ سلامت و تربيت فرزندان ناشى از اين پيوند است، مسأله «سن ازدواج» در سال هاى 
اخير بحث و بررسى هاى فراوانى در مجامع قانون گذارى برانگيخت که درنهايت منجر به   اصلاح قانون 

به شرح زير گرديد:
«عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسى و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ 
سال تمام شمسى منوط به اذن ولى به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح»۱. قبل از تصويب اين 
قانون براى جلوگيرى از ازدواج دختر و پسر نابالغ مقرر داشته بود که «ازدواج بايد به ثبت برسد» در 
مورد ازدواج دختر ۹ تا ۱۵ ساله دفاتر ازدواج از ولى دختر «اجازهٔ رشد» مى خواستند که براى گرفتن 
«اجازهٔ رشد»، ولى دختر ناگزير بود به دادگاه مراجعه کند که در دادگاه، قاضى علاوه بر تحقيق در مورد 
رشد جسمى، از نظر عقلانى نيز دختر را مورد پرسش قرار مى دهد. با توجه به اصلاحيه مادهٔ ۱۰۴١ 
در  مى نمايند.  درخواست  نيز  را  دادگاه  قطعى  حکم  ولى  اذن  بر  علاوه  دفاتر  شد  بيان  که  مدنى  قانون 
صورت عدم ارائه حکم دادگاه اجازهٔ ثبت واقعهٔ نکاح را ندارند. بديهى است ارائه حکم رشد به منزلهٔ 
اذن دادگاه به صورت مستقل نمى باشد. نظر به اهميت موضوع، بايد با مواردى که دختران کمتر از ۱۳ 
سال به صورت غيرقانونى و بدون مراجعه به ثبت شوهر داده مى شوند برخورد شديد قانونى صورت گيرد. 
زيرا همان گونه که گفته شد نهاد خانواده و پيوند ميان زن و مرد، با عقد نکاح آغاز مى شود که 

نياز به شعور و ارادۀ سالم دارد.
به موجب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵... . (چنانچه مردى با دخترى برخلاف 

مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى ازدواج نمايد به حبس تعزيرى از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم مى گردد.) 
آگاهى نسل جوان در مورد زندگى زناشويى، تأثيرى انکارناپذير در سالم سازى زندگى آنان دارد. 
ايجاد مراکز مشاورهٔ خانواده و شرکت در کلاس هاى آموزشى قبل از ازدواج، نه تنها زوج هاى جوان را 
نسبت به حقوق و تکاليفشان آشنا مى سازد، بلکه زن و شوهرها با مراجعه به اينگونه مراکز و شرکت در 
کلاس ها و طرح مشکلات و مسائل خود، راه هاى مسالمت آميز حل مشکلات از طريق گفتگو و رسيدن 
به تفاهم و صلح و صفا در محيط خانواده را نيز مى آموزند. به اين ترتيب، از بروز بسيارى از مجادلات 

و درگيرى ها در کانون خانواده پيشگيرى خواهد شد.
۳ــ شرط اجازۀ پدر: اذن (اجازهٔ) ولى (پدر يا پدربزرگِ پدرى) در نکاح، دو صورت دارد: 
اذن براى ازدواج فرزند صغير (زير سن بلوغ) و اذن براى ازدواج بِکرِ رشيده (يعنى دختر بالغى که تاکنون 

١ــ مادهٔ ١٠٤١ قانون مدنی
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ازدواج نکرده يا دوشيزه است).
در حالت اول، يعنى جايى که فرزند صغير است، بين پسر و دختر فرقى نيست و ازدواج هر دوى 

آنها تحت شرايطى، نيازمند اجازهٔ ولى است.
اما در حالت دوّم، بعد از سن بلوغ، موضوع متفاوت است: در حالى که پسر نيازى به کسب 
اجازه از پدر (يا جد پدرى) ندارد، دختر اگرچه بالغ باشد، نيازمند اجازهٔ او است. البته اين ضرورت 
تا جايى است که ولىّ (پدر يا جد پدرى) از اختيار خود در دادن اجازه سوءِ استفاده نکند و بدون دليل 
موجّه دختر را از ازدواج با فردى شايسته باز ندارد. و الاّ دختر مى تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاى 
صدور مجوّز کند. گرچه ازدواج يک زن و مرد بايد با قصد و رضايت و توافق آنها صورت پذيرد، امّا 
تأکيد قانون بر اجازهٔ پدر يا جد پدرى به واسطهٔ عشق و علاقه اى است که والدين به فرزندان خود دارند. 
آنها به دليل تجربه و شناخت خود از زندگى و نيز به واسطهٔ همبستگى افراد خانواده و ارتباط خونى 
و احساسى که نسبت به يکديگر دارند، در مورد ازدواج فرزندان خود و انتخاب همسر از سوى آنان، 
احساس مسئوليت مى کنند. از اين رو اجازهٔ پدر از طرفى براى حمايت از دختر (صغير) است و از طرف 
ديگر براى تأييد شخصى که به عنوان داماد خانواده، پس از ازدواج عضوى از خانواده خواهد شد. در 
هر صورت، اختيار پدر از نظر قانون، محدود به مصلحت فرزند است و از اين جهت تفاوتى بين دختر و 
پسر صغير وجود ندارد. بنابراين، طبق اين قانون پسر بالغ و دخترى که براى دومين بار ازدواج مى کند، 
نيازى به کسب اجازهٔ پدر ندارد۱. آنچه در ازدواج اهميت دارد، اخلاق در خانواده و احترام به بزرگتر، 
قدرشناسى از زحمات والدين و روابط عميق عاطفى بين والدين و فرزندان است. اين روابط جزءِ     آداب 
و رسوم و فرهنگ مردم ما بوده و وجود خانواده هاى منسجم و همبسته، رمز بقاى ملت ماست. در مورد 
١ــ مادهٔ ۱۰۴۳ قانون مدنى دراين خصوص عنوان مى دارد: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازهٔ پدر 
يا جد پدرى او است و هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند اجازهٔ او ساقط و در اين صورت دختر مى تواند با 
معرفى کامل مردى که مى خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهرى که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص، 

به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.».
در فرضى که پدر يا جد پدرى از دادن اذن ممانعت نمى کند، اما اخذ اجازه از او به دليل حاضر نبودنش در محل امکان پذير نيست، 
باز هم دادگاه است که امور چنين دخترى را مورد رسيدگى قرار مى دهد و در صورت وجود مصلحت و ايجاب ضرورت، اجازهٔ ثبت ازدواج 
را صادر مى کند. مادهٔ ۱۰۴۴ قانون مدنى مقرر مى دارد: «درصورتى که پدر يا جد پدرى در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً 

غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وى مى تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره: ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنى خاص مى باشد.»

«در صورتى که پدر يا جد پدرى در محل نباشند و اجازه گرفتن از آنها نيز غيرممکن باشد، دختر مى تواند اقدام به ازدواج نمايد مشروط 
به اين که براى گرفتن اجازهٔ ازدواج جهت ثبت ازدواج به دادگاه خانواده مراجعه کند.»
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ازدواج که مهمترين رويداد زندگى يک دختر و پسر جوان است، همواره نظر مشورتى پدر و مادر با 
توجه به تجارب آنان براى انتخاب زوجى مناسب و همفکر و هم شأن، مى تواند از عوامل بقاى زندگى 
مشترک خانوادگى و خوشبختى زوجين باشد. درصورتى که، اظهارنظر پدر يا جد پدرى جنبهٔ دخالت 
يا اجبار پيدا کند و در ازدواج، توجهى به سن فرزند و وضعيت جسمى و روحى و احساسى وى نشود 
و آزادى انتخاب همسر از دختر و پسر سلب شود، اين ازدواج نه تنها از نظر اخلاقى صحيح نيست، 
بلکه برخلاف مصلحت و رعايت حقوق آنان بوده و از نظر قانونى نيز، درستى ازدواج مورد سؤال قرار 
مى گيرد. ممکن است دختر بالغى مايل به ازدواج با مردى باشد که پدر بدون دليل قانع کننده به آن ازدواج 
رضايت ندهد مثلاً ممکن است پدرى به دليل اينکه داماد مسکن يا اتومبيل ندارد، اجازهٔ ازدواج ندهد. 
امّا ممکن است اجازه ندادن پدر به دليل اعتياد داماد يا لاابالى بودن وى باشد. در هر صورت پدر يا 
جد پدرى بايد دلايل مخالفت خود را به دادگاه ارائه دهند و دادگاه با توجه به اين دلايل، پس از تحقيق 

و بررسى رأى خواهد داد.
۴ــ سلامت عقل و اراده: يکى از شرايط درستى ازدواج، سلامت عقل زن و مرد است. با 
توجه به اينکه تمامى انسانها از سلامت کامل روانى برخوردار نيستند، در مواردى که يکى از زوجين، 
دچار جنون۱ باشد، و بخواهد ازدواج کند، در عمل، مسائل و مشکلاتى مطرح مى شود که ازنظر قانونى 

مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر قانونى، افرادى را که قادر به ادارهٔ اموال خويش نيستند و به عبارت ديگر صلاح خويش 
را تشخيص نمى دهند و دست به معاملات غيرعاقلانه مى زنند، اصطلاحاً «سفيه۲» مى گويند. سفيه ممکن 

است در امور غيرمالى عاقل باشد و از عهدهٔ کارهاى مختلف برآيد.
عقد ازدواج، داراى دو جنبهٔ مالى و غيرمالى است. يعنى مشارکت زن و مرد براى تشکيل خانواده 
جنبهٔ غيرمالى و تعيين مهريه جنبهٔ مالى ازدواج است. همچنين ازدواج، اساساً يک رابطهٔ اخلاقى، انسانى 
و عاطفى بين يک زن و مرد است و «سفيه» هم مانند عاقل، تابع قانون است و در تأمين مخارج زندگى، 
فرقى با يک نفر رشيد و غيرسفيه ندارد. حقوقدانان، ازدواج سفيه را صحيح مى دانند و به قانون مدنى 
١ــ جنون صفت کسى است که فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است. احراز جنون با دادگاه است (ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى) 
مجنون کسى است که داراى اختلال اعصاب است و نمى تواند در اجتماع، وضعيت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نمايد و به عبارت ديگر 

مجنون کسى است که تعادل عقلى خود را از دست داده باشد. مجنون در لغت به معنى ديوانه مقابل عاقل و فرزانه است.
٢ــ سفيه: « سفيه يا غير رشيد کسى است که تصرف او در اموال و حقوق مالى وى عقلانى نباشد» (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنى) سفيه 
در لغت به معنى نادانى و کم خردى است. تفاوت سفيه با مجنون: سفيه در امور مالى خويش به گونهٔ غيرعاقلانه رفتار مى کند و به گفتهٔ مشهور 

«عقل معاش ندارد» مجنون در همهٔ زمينه ها از عقل بى بهره است.
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استناد مى کنند که در شرايط «اهليت زوجين» اشاره اى به لزوم رشد نکرده است و مى گويد: «عاقد بايد 
عاقل و بالغ و قـاصد باشد.۱» ليکن در توافق نسبت به ميزان مهر، سفيه آزاد نيست و بايد با اجازهٔ ولى يا 
قيم او باشد زيرا به طور مستقيم با اموال او ارتباط دارد و ميزان مهر نيز با رضاى زوجين معين مى شود 
نه به حکم قانون. امّا جنون و بيماريهاى روانى، درجات و انواع مختلفى دارد که چون تشخيص بيمارى 
روانى به سادگى ميسر نيست و بسيارى از بيماران روانى نيز حاضر به قبول بيمارى خود نيستند تشخيص 

قطعى آن به عهدهٔ پزشک متخصّص است.
مطرح  زير  به ترتيب  که  مى کند  ايجاد  مسائلى  مشکلات و  ازدواج  از  پس  قبل و  روانى،  بيمارى 

مى شود:
اول: اگر جنون و بيمارى شخص مسلم باشد، ازدواجش به علت نداشتن ارادهٔ صحيح درست 
نيست. حال اگر شخصى از وضعيت روانى شخص مجنون آگاهى داشته باشد و با وى ازدواج کند، 

نمى تواند اعتراض کند.
دوم: ممکن است شخص ندانسته با کسى ازدواج کند که در زمان عقد ازدواج دچار جنون بوده 
است. درصورتى که بيمارى وى قابل معالجه نباشد، همسر شخص ديوانه مى تواند به دادگاه مراجعه و 
تقاضاى فسخ ازدواج کند و درصورتى که پزشکى قانونى جنون همسرش را تأييد کند، با رأى دادگاه 
مى تواند ازدواج را بهم بزند (فسخ کند) بدون اينکه نيازى به طلاق باشد. در اين مورد فرق نمى کند که 

مرد يا زن دچار بيمارى روانى باشد. 
جنون  دچار  آنان  از  يکى  ازدواج  از  پس  امّا  باشند  عاقل  ازدواج  هنگام  مرد  و  زن  اگر  سوم: 
شود، در اين صورت بين حالتى که شوهر ديوانه شود و حالتى که زن ديوانه شود تفاوت وجود دارد. 
اگر شوهر پس از ازدواج ديوانه شود، زن او مى تواند به دادگاه مراجعه و درخواست «فسخ» ازدواج 
نمايد. دادگاه پس از بررسى درصورتى که جنون شوهر را مسلم و محرز تشخيص دهد، رأى به فسخ 
ازدواج مى دهد. امّا اگر زن دچار جنون شود، چون اختيار طلاق با مرد است نيازى به فسخ ندارد. مرد 

مى تواند در دادگاه يکى از دلايل درخواست طلاق را جنون زن عنوان کند۲.
بيمار روانى را براى «سلامتى» او ضرورى تشخيص دهد، قيم  پزشک ازدواج  درصورتى که 

مى تواند با اجازهٔ دادستان، از جانب او طرف عقد قرار گيرد.
۲ــ۱ــ۳ ــ شرايط منفى يا موانع عقد ازدواج: موانع ازدواج را شرايط منفى ازدواج نيز 

۱ــ ماده ۱۰۶۴ قانون مدنى
۲ــ براى اطلاع بيشتر به «حقوق زن» عراقى ــ عزت الله  ــ صفحهٔ ٣٧ به بعد مراجعه گردد. 
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مى نامند. شرايط منفى، شرايط اجتماعى يا طبيعى موجود بين يک زن و مرد است که وجود آن شرايط، 
مانع از ازدواج آن دو نفر است. اين موانع عبارتند از: خويشاوندى يا قرابت در حدود معيّن، ممنوعيت 
ازدواج با زن شوهردار يا زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است، عدۀ زن، ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه، 
احرام، کفر، لعان، ازدواج زن ايرانى با تبعهٔ خارجى و موارد ديگرى که براى اطلاع بيشتر بايد به قوانين 

فقهى و يا قانون مدنى يا منابع حقوق خانواده مراجعه شود.
نسبى،  خويشاوندى  ۱ــ  است:  گونه  سه  بر  خويشاوندى  معين:  حدود  در  (قرابت)  خويشاوندى 
 ـخويشاوندى سببى، ۳ــ خويشاوندى رضاعى. تقريباً در حقوق تمام کشورها، ازدواج با خويشاوندان  ۲ـ
نزديک ممنوع است. اين ممنوعيّت سوابق ممتد تاريخى دارد. با توجه به علم اجتماع و سير تکامل 
اقوام و ملل قديم، مى توان حدس زد که منع ازدواج بين خويشاوندان در ملل قديم، موجبات اجتماعى 
داشته است. به اين صورت که در تشکيلات خانواده، دو چيز بقاى خانواده را تضمين مى کرده است. 
يکى اموال بخصوص اموال غيرمنقول و ديگرى افراد. به اين ترتيب که اموال متعلق به خانواده يا رئيس 
آن بوده و پس از فوت او به رئيس بعدى مى رسيده و تقسيم نمى شده است و افراد خانواده سعى داشتند 
که از عدهٔ آنها کاسته نشود. به همين جهت دختر به افراد خانوادهٔ ديگر نمى دادند و در بين خود ازدواج 
مى کردند. با ظهور مذاهب که هدف آنها اتحاد بشر و تشکيل جامعهٔ منظم است به منع ازدواج بين خويشان 

حکم داده شد، زيرا برهم زدن مرکزيت خانواده ها يکى از راه هاى اتحاد بين اقوام       مختلف بود.
دلايل ممنوعيت ازدواج با خويشان:

دليل اول، علل زيستى است که مربوط به ساختمان جسمى و روحى انسان است. امروزه اين عقيده 
وجود دارد که ازدواج کسانى که از يک خون هستند، منجر به ضعف نژاد مى شود. اين دليل، درصورتى 

که صحيح هم باشد، فقط در مورد خويشان نسبى و رضاعى صادق است و نه خويشان سببى. 
دليل دوم، از نظر روحى، علاقه و تمايل جنسى بين خويشان نزديک که دائماً با هم زندگى مى کنند، 
به قدرى ضعيف است که ممکن است پس از مدتى به کلى از بين برود و اين امر با بقاى خانواده منافات 
دارد. به علاوه، ننگ نزديکى با محارم و جلوگيرى از ازدواج آنان سبب مى شود که اعضاى خانواده به 

ديدهٔ هوس به هم ننگرند و به عنوان همکار و مددکار با هم روبرو شوند۱. 
حکمفرما  مردم  بين  محبت  و  دوستى  اينکه  براى  مصلحين  و  بشردوستان  عقيده  به  سوم،  دليل 
شود، خانواده ها و اقوام مختلف بايد بيشتر با هم بياميزند و يکى از وسايل برقرارى ارتباط و دوستى و 
محبت، خويشاوندى و ديگرى ازدواج است و چون خويشاوندى (نسبى) بين نزديکان ايجاد دوستى 

١ــ کاتوزيان ، ناصر، حقوق مدنى، خانواده ، ص ۱۰۱
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مى کند، بايد با بيگانگان ازدواج کرد تا آنها هم خويش و دوست شوند.
از شرع مقدس اسلام اقتباس شده است و حکم شرع  موارد منع ازدواج در قانون مدنى عيناً 

متکى به آيهٔ ۲۶ و ۲۷ از سورهٔ نساء است.
۱ــ خويشاوندى نسبى: خويشاوندى نسبى، عبارت است از خويشاوندى که از تولد يکى از 

ديگرى حاصل شود و يا دو نفر که از يک منشأ به وجود آمده باشند.
به موجب قانون١ مدنى، ازدواج هفت دسته از زنان بر مردان ممنوع است: قرآن مجيد در آيهٔ 
۲۳ از سورهٔ نساء، اين هفت دسته را يکجا نام برده است.(حرام گرديده بر شما مادرانتان و دخترانتان 
و خواهرانتان و عمه هايتان و خاله هايتان و دختران برادر و خواهر) متقابلاً، هفت دسته از مردان نيز بر 

اين هفت دسته از زنان حرامند.
۲ــ خويشاوندى سببى: خويشاوندى، ممکن است ناشى از ازدواج باشد. اين خويشاوندى را 
سببى مى گويند و کسانى را که ازدواج با آنها به اين دليل ممنوع است، محرمات سببى مى گويند. کسانى 

که در اين گروه قرار مى گيرند، دو دسته اند:
۱ــ ازدواج مرد با مادر زن يا زنى که سابقاً زن پدر يا زن پسر او بوده است.

دهد  طلاق  را  خود  زن  شخصى  اگر  پس  است  ممنوع  زمان  يک  در  خواهر  دو  با  ازدواج  ۲ــ 
مى تواند با خواهر او ازدواج کند. ازدواج با دختر برادر زن يا دختر خواهرزن ممنوع است مگر اينکه 

زن او (يعنى عمه يا خاله دختر) اجازه دهد٢.
يعنى  رضاعى  خويشاوندى  است.  خوردن  شير  معنى  به  رضاع  رضاعى:  خويشاوندى  ۳ــ 
خويشاوندى اى که بين طفل شيرخوار و زنى که او را شير داده است و بين هريک از آنها با خويشان 
از  نيز  را  رضاعى  خويشاوندى  نسبى،  خويشاوندى  بر  علاوه  ايران،  مدنى  قانون  مى شود.  پيدا  ديگر 

موجبات حرمت و منع نکاح دانسته است.
خويشاوندى رضاعى که مانع ازدواج مى شود، بايد شرايط معينى داشته باشد. به موجب قانون 
مدنى، کسى که با جمع شرايط رضاع٣ (شير خوردن) خويشاوند مى شود مثل خويشاوند نسبى است، 

١ــ مادهٔ ۱۰۴۵ قانون مدنى                                                       ٢ــ مادهٔ ۱۰۴۷ قانون مدنى
اثر  در  حاملگى  بواسطهٔ  زن  شير  ۱ ــ  از:  عبارتند  مى شود  رضاعى  خويشاوندى  سبب  که  مدنى: « شرايطى  قانون   ۱۰۴۶ ماده  ٣ ــ 
ازدواج دائم يا منقطع به وجود آمده باشد. ۲ ــ شير مستقيماً از پستان مکيده شده باشد. ۳ ــ طفل لااقل يک شبانه روز و يا ۱۵ دفعهٔ متوالى 
شير کامل خورده باشد بدون اين که در بين آن غذاى ديگر و يا شير زن ديگر را خورده باشد. ۴ ــ شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال 

از تولد او باشد ۵ ــ مقدار شيرى که طفل خورده است از يک زن و شوهر باشد.»
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و حکم ممنوعيت ازدواج در مورد او همچون خويشاوند نسبى است. بنابراين، ازدواج با پدر رضاعى 
(يعنى شوهر زنى که به او شير داده) يا دختر زنى که به او شير داده (خواهر رضاعى) ممنوع است.

٭ آثار خويشاوندى (قرابت): خويشاوندى آثار متعددى دارد:
۱ــ خويشاوندان نسبى از هم ارث مى برند و توارث به ترتيب طبقات۱ در درجه ها روشن مى شود. 

مثلاً بازماندگان طبقهٔ اول متوفى بر دو طبقه ديگر رجحان دارند.
۲ــ خويشاوندان نسبى که در خط مستقيم قرار دارند مکلفّ به انفاق يکديگر هستند. مثلاً پدر و 
مادر بايد از فرزند خود نگهدارى کنند و پدر و جد پدرى ولى طفل هستند. در مقابل فرزندان موظفّ 
به احترام پدر و مادر هستند و در صورت پيرى و از کارافتادگى موظفّ به انفاق و نگهدارى از آنها 

خواهند بود.
۳ــ محل اقامتگاه پدر، اقامتگاه اطفال است و نام خانوادگى پدر و تابعيت پدر نيز به فرزندان 

تحميل مى شود.
و  مادر  و  پدر  با  ازدواج  يعنى  کنند.  ازدواج  هم  با  نمى توانند  نسبى  خويشاوندان  از  بعضى  ۴ــ 

خواهر و برادر و عمه و عمو و خاله و دايى ممنوع است.
٭ آثار خويشاوندى سببى:

۱ــ خويشاوندان سببى از هم ارث نمى برند. تنها زن و شوهر از هم ارث مى برند.
۲ــ تکليف به انفاق مخصوص شوهر است، رياست خانواده بر عهدهٔ اوست و اقامتگاه و تابعيّت 

او بر زن تحميل مى شود۲.
۳ــ خويشاوندى سببى مانع ازدواج داماد و مادر زن است و هيچ مردى نمى تواند با زن سابق 

پدر خود ازدواج کند.

١ــ فاصله خويشاوندان نسبت به يکديگر مساوى نيست. مطابق قانون مدنى، خويشاوندان نسبى به سه طبقه تقسيم شده و در هر طبقه 
درجاتى وجود دارد: طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد، طبقه دوم اجداد و جدات و برادر و خواهر و اولاد آنها، طبقه سوم، اعمام و 
عمات و اخوال وخالات و اولاد آنها در هر طبقه و درجات قُرب و بعُد (نزديکى و دورى)  قرابت نسبى به عده نسل ها در آن طبقه معين مى شود. 
مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود. در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر 
و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر در درجه دوم از طبقهٔ دوم خواهد بود. در طبقه سوم قرابت عمو و دايى و عمه 

و خاله در درجه اول از طبقه سوم و اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
٢ــ کاتوزيان ، ناصر، ص ۱۷

و يا شريف ،على ، حقوق خانواده ، ص ۲۹
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٭ موانع ديگر ازدواج
گفتيم از جمله شرايط منفى يا موانع عقد ازدواج يکى خويشاوندى يا قرابت در حدود معين است 

و ديگر شرايطى که عبارتند از:
۱ــ ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار يا زنى که در عدۀ شوهر قبلى است: درصورتى که 
مردى با علم به اينکه زن، شوهر دارد و يا از همسرش جدا شده منتهى در عدهٔ طلاق و يا در عدهٔ وفات 
است، با وى ازدواج کند، اين عقد باطل است و آن زن بر آن مرد حرام ابدى مى شود و براى هميشه از 

ازدواج با او محروم خواهد بود.
طبق قانون مدنى، يکى از شرايط درستى ازدواج، شوهر نداشتن زن است. بنابراين اگر مردى 
زنى را که همسر مرد ديگرى است، به عقد ازدواج خود درآورد، اين نکاح باطل است و در اين مورد 

فرقى بين نکاح دائم يا متعه نيست.
اين حکم در مورد زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است نيز، جارى۱ خواهد بود. در اين موارد، 
علاوه بر اينکه زن و مرد از ازدواج با يکديگر محروم مى شوند، قانون، مجازاتهاى شديدى نيز براى آنها 
مقرر داشته است. زيرا بوالهوسى زن و مرد نه تنها باعث از هم گسيختگى کانون يک خانواده مى شود، 
بلکه بر سرنوشت فرزندان نيز تأثير مى گذارد و زندگى آنان را دچار آشفتگى و نابسامانى مى کند. با توجه 
به ارزش والاى خانواده و حفظ سلامت اجتماع، قانونگذار براى جلوگيرى از تزلزل ارکان خانواده ها 
و مجبور کردن زوجين به رعايت تکاليف زناشويى و انجام تعهداتى که به موجب عقد ازدواج در مورد 
وفادارى به همسر و رعايت اصول اخلاقى برعهده گرفته اند، نسبت به زن و شوهرهايى که به همسر خود 

خيانت کنند و از راه عفاف و پاکدامنى خارج شوند، با شدت برخورد مى کند۲.
۲ــ عدۀ زن: عده، عبارتست از مدتى که تا انقضاى آن، زنى که عقد ازدواج او منحل شده 

است، نمى تواند شوهر ديگرى اختيار کند.
بواسطهٔ  ديگرى  و  نسل  اختلاط  از  جلوگيرى  براى  يکى  مى دارند،  نگه  عده  زنان  دليل،  دو  به 

احترام به شخص متوفى.
عده بر دو قسم است:

الف ــ عدهٔ وفات
ب ــ عده طلاق و توابع آن

۱ــ ماده ۱۱۵۰ قانون مدنى
۲ــ براى اطلاع بيشتر به قانون مجازات اسلامى مراجعه شود.
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طبق قانون، عدهٔ وفات چهار ماه و ده روز است مگر اينکه زن حـامله باشد که در اين صورت عده 
وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر اينکه فاصلهٔ بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده 
روز بيشتر باشد و الاّ مدّت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود١. در عدهٔ طلاق، اگر زن حامله باشد عده 

تا وضع حمل است.
عده طلاق و عدهٔ فسخ نکاح مطابق قانون سه طهُر است٢.

زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عدهٔ فسخ نکاح٣.
۳ــ ازدواج با زن سه طلاقه و نه طلاقه: قانون مدنى مقرر داشته که هرگاه مردى سه مرتبه 
همسر دائم خود را طلاق دهد و باز آشتى کرده و با وى ازدواج کند و مجدداً طلاق دهد، هرگاه براى مرتبهٔ 
سوم با زن خود ازدواج کند و پس از چندى وى را دوباره طلاق دهد، در اين صورت ازدواج مجدد آن زن 
بر آن مرد حرام مى شود. زيرا قانونگذار نمى تواند تشکيل خانواده اى را مجاز شمرد که به تجربه، بى ثباتى 
آن احراز شده است. امّا در مورد نه طلاقه، حتماً در صورت شوهر کردن زن به مرد ديگرى و جدا شدن 

از وى باز هم شوهر سابق اجازه ازدواج با او را نداشته و نسبت به هم حرام ابدى مى شوند٤.
۴ــ لعان: «لعان، در زمرهٔ قوانين متروکى است که نقشى در زندگى اجتماعى ندارد. لعان مصدر 
و به معنى ملاعنه است و از لعن يعنى ناسزاگـويى مى آيد. ازدواج مجدد با زنى که به دليل لعان از مرد جدا 
شده، ممنوع است. قانون مدنى به پيروى از فقه اماميه مقرر داشته است که: جدايى اى که به موجب 

لعان حاصل مى شود، موجب حرمت ابدى است٥».

۱ــ ماده ۱۱۵۴ قانون مدنى                                    ۲ــ ماده ۱۱۵۱ قانون مدنى
۳ ــ براى اطلاع بيشتر به قانون مدنى و ساير منابع فقهى و حقوقى مراجعه گردد.

۴ ــ ماده ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ قانون مدنى
از نظر تاريخى، مفاد اين ماده براى جلوگيرى از سوءِ استفاده مردانى به وجود آمد که قصد ادامهٔ زناشويى با همسر خود را نداشتند ولى 
به دليل کينه توزى يا تعصب جاهلانه، نمى خواستند به او امکان دهند تا به ديگرى شوهر کند. پس زن را طلاق مى دادند و در پايان عده رجوع 
مى کردند، سپس دوباره او را رها مى ساختند و بدين ترتيب مانع از شوهر کردن او مى شدند. اسلام براى برهم زدن اين رسم دوره جاهليت، طلاق 
«باين» را قرار داد و نکاح مجدد اين دو را نيز موکول بر اين ساخت که زن شوهر ديگرى کند و از او به علتّى جدا شود. دستور داده شد که «زن 

را نگهدارند و يا رهايش سازند و چنين خدعه نکنند».
برای اطلاع بيشتر به «حقوق مدنی» (خانواده) دکتر ناصر کاتوزيان ص ١٢٣ و ١٢٤ مراجعه شود.

۵ــ ماده ۱۰۵۲ قانون مدنى
لعان در اصطلاح حقوقى، عبارتست از اينکه مرد با رعايت تشريفات خاص و در برابر حاکم، به زن خود نسبت زنا دهد (و ادعاى 
مشاهدهٔ آن را نمايد.) يا فرزند خود را انکار کند، بدون اينکه دليلى بر ادعاى خود داشته باشد. اگر لعان به منظور انکار فرزند باشد، نسب او را 

نفى مى کند و توارث بين آن دو و خويشان پدرى را از بين مى برد.
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۵ ــ ممنوعيت ازدواج درحال احرام در حج: عقد درحال احرام، باطل است و با علم به حرام 
بودن آن، موجب حرمت ابدى مى شود. محرم، شخصى است که مطابق شرع، تشريفات معينى را براى 

زيارت خانه خدا (کعبه) انجام مى دهد. تخلف از اين شرط، موجب بطلان عقد ازدواج است.
۶ ــ ممنوعيت ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان (کفر): يکى از شرايط منفى نکاح، 

کفر است. قانون مدنى مقرر داشته «نکاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست۱».
۷ــ ممنوعيت ازدواج زن ايرانى با تبعۀ خارجى: يکى از ممنوعيت هايى که در شرع مقرر 
نشده بلکه قانون آن را وضع کرده است، ازدواج زن ايرانى با تبعهٔ خارجى است. اگر زن ايرانى قصد 
ازدواج با يک تبعهٔ خارجى را داشته باشد، بايد از دولت اجازه بگيرد، حتى اگر هيچ منع قانونى مثل 
(کفر، احرام، قرابت و…) هم براى ازدواج وجود نداشته باشد. علت اين ممنوعيت اين است که زن 
ايرانى پس از ازدواج با مرد خارجى، مليّت ايرانى خود را از دست مى دهد و به تابعيت دولت متبوع 
شوهر درمى آيد. (در بعضى از کشورها تابعيّت شوهر بر زن تحميل مى شود) از اين جهت دولت بايد از 

نظر سياسى بر اين ازدواج نظارت داشته باشد.
٭  نکاح مرد ايرانى با تبعۀ خارجى: طبق قانون مدنى، ازدواج مرد ايرانى با زن خارجى مجاز 
است مگر در مواردى که دولت ازدواج بعضى از مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با 
زنى که تبعه خارجى باشد، موکول به اجازهٔ مخصوص نمايد۲. مطابق اين قانون ازدواج با زن خارجى 
وزارت خانه  اين  در  خدمت  ادامهٔ  از  تخلفّ،  صورت  در  خارجه  وزارت  کارمندان  ليکن  نيست  باطل 

محروم مى شوند.

۱ــ ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى 
در مورد نکاح مرد مسلمان با زن کافر هيچ منعى ندارد، و به همين جهت شايد بتوان گفت که، چون سلب آزادى در نکاح نيازمند 
کافر  و  مشرک  با  مسلمان  مرد  نکاح  اماميه  فقه  در  که  دانست  بايد  ولى  است.  مجاز  مطلق  به طور  کافر  زن  با  ازدواج  است،  صريح  حکم  به 
غيرکتابى باطل است و دربارهٔ زناشويى با زنان يهودى و مسيحى و زرتشتى که در نظر اسلام داراى کتاب آسمانى هستند، اختلاف وجود دارد. 
بنابراين،  با توجه به قانون مدنى، دربارهٔ صحّت نکاح مرد مسلمان با زنان اخير ترديد روا نيست. ليکن بطلان نکاح با کافر غيرکتابى قوى تر 

به نظر مى رسد. (دکتر کاتوزيان، حقوق مدنى مأخذ ذکر شده ص ۱۲۶)
۲ــ ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى
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مبحث دوم، شرايط مربوط به عقد ازدواج

مقدمه: در مورد شرايط اساسى عقد ازدواج، گفتيم که براى تحقق عقد ازدواج بايد شرايط 
معينى وجود داشته باشد. اول: شرايط مربوط به زن و مرد يا زوجين که در مبحث اول گفته شد و دوم: 

شرايط مربوط به عقد ازدواج که در اين قسمت مورد بحث قرار مى گيرد.

۲ـ۳ـ شرايط مربوط به عقد ازدواج
گفتيم که ازدواج، عقد است و بايد مثل ساير عقود (قراردادها)، شرايط و تشريفاتى داشته باشد. ليکن 
به دليل اهميت امر ازدواج، قانونگذار در مورد برخى از آن شرايط و تشريفات تأکيد بيشترى کرده است. از 

جمله مهمترين شرايط: قصد يا ارادهٔ باطنى و رضايت زن و مرد به قبول ازدواج است.
۱ــ۲ــ۳ــ قصد يا اراده: يکى از شرايط صحّت عقد ازدواج، قصد يا ارادهٔ باطنى است. 
بنابراين، ازدواجى که بدون اراده واقع شده باشد، باطل است. پس اگر عقد ازدواج درحال مستى يا 
بيهوشى و يا به شوخى واقع شود، به علت فقدان قصد، بى ارزش است. طبق قانون «نکاح واقع مى شود 
به ايجاب و قبول به الفاظى که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد۱». بنابراين، در عقد ازدواج زن و 
مرد بايد به قصد انجام ازدواج و به وسيله اى که در عرف براى بيان اراده به کار مى رود، قصد و رضاى 
خويش را اعلام دارند. الفاظى را که به روشنى قصد ازدواج زن و مرد را براى ازدواج با يکديگر بيان 
مى کند، «ايجاب و قبول» مى گويند که بايد به دنبال هم گفته شود و اگر در بيان آن فاصله اى بيفتد، اين 
فاصله بايد عرفاً قابل قبول و مربوط به هم باشد. عموماً ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. 
ايجاب يعنى اعلام قصد ازدواج شخص با طرف مقابل خود و قبول يعنى قصد پذيرش ازدواج. هرگاه 
زن و مردى واقعاً ارادهٔ زناشويى نداشته باشند بلکه به طور صورى ازدواج کنند يعنى گفته ها و نوشته هاى 
طرفين، تصنّعى باشد و مثلاً مردى براى گرفتن تابعيت کشور ديگر با زنى از اهالى آن کشور بطور صورى 
ازدواج کند تا تابعيت وى را احراز کند، اين ازدواج اثرى ندارد. ليکن اگر يکى از طرفين پس از گرفتن امتياز 

تابعيت قصد ادامهٔ زندگى با همسر خود را داشته باشد، ازدواج صحيح است.
درصورتى که يکى از زن و مرد و يا هر دو لال باشند، با توجه به صراحت قانون به بيان الفاظ، 
از  حاکى  وضوح  به طور  اشاره  اين که  بر  مشروط  مى شود.  واقع  طرف  دو  هر  از  اشاره  به صورت  عقد 

انشاءِ عقد باشد۲.
۱ــ ماده ۱۰۶۲ قانون مدنى                                                          ۲ــ ماده ۱۰۶۶ قانون مدنى
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۲ــ۲ــ۳ــ رضايت طرفين: در ازدواج هم مانند هر قرارداد ديگر بايد طرفين راضى باشند. 
يعنى علاوه بر قصد ازدواج، رضايت زن و شوهر هم بايد ابراز شده باشد. بنابراين، ازدواج به علت اکراه۱ 

يا اشتباه صحيح نخواهد بود.
مثلاً دخترى که با اکراه و به فشار غيرقابل تحمل پدر يا خويشان به ازدواج تن مى دهد مى تواند 

بر مبناى «عدم نفوذ نکاح» آنرا رد نمايد.

۳ـ۳ـ تشريفات عقد ازدواج
۱ــ۳ــ۳ــ صيغۀ عقد ازدواج: هرچند عقد ازدواج از عقود تشريفاتى است، ليکن به کار 
بردن الفاظ معينى براى عقد ازدواج ضرورتى ندارد. در قانون مدنى نيز به کار بردن لفظ خاصى شرط 
نشده بلکه تأکيد بر اين است که طرفين بايد قصد ازدواج داشته باشند و به طريقى که در آن ترديد نباشد، 
به زبان  اين قصد را اظهار نمايند. در عمل، به کار بردن الفاظ عربى رعايت شده و صيغهٔ عقد معمولاً 

عربى جارى مى شود۲.
دو نفر، يکى از جانب زن و ديگرى از طرف مرد  ۲ــ۳ــ۳ــ وکالت در ازدواج: معمولاً 
براى اجراى صيغهٔ عقد وکيل مى شوند، ولى از نظر قانونى و شرعى اشکالى ندارد که يک نفر از جانب 
هر دو وکيل شود و خود به تنهايى صيغهٔ عقد را جارى کند. قانون مدنى مقرر مى دارد: «هريک از مرد 
و زن مى تواند براى عقد نکاح، وکالت به غير دهد۳.» وکيل نيز براى انعقاد عقد بايد عاقل و بالغ باشد و 
قصد انشاءِ عقد داشته باشد. بنابرايـن، درصورتى که صيغهٔ عقد نکاح بدون قصد مثلاً به عنوان شوخى 
به کار برده شود، عقد ازدواج محقق نمى شود. ممکن است موکل در مورد شخص يا مهر يا موارد ديگر 
به شخصى وکالت داده باشد ليکن وکيل از اختيارى که به وى داده شده تخلف کند، مثلاً موکل براى 

۱ــ اکراه عبارت است از فشار مادى يا معنوى غيرمشروعى که به وسيلهٔ شخصى به شخص ديگر وارد شود، به طورى که او را مجبور 
به عقد قرارداد کند. مثلاً دختر يا پسرى را با تهديد به قتل يا افشاى اسرارى عليرغم ميل باطنى وادار به ازدواج کنند.

اشتباه در ازدواج، تصور نادرستى است که يکى از زوجين از هويت يا اوصاف ديگرى دارد. با توجه به اينکه نکاح، از عقودى است 
که به خاطر شخصيّت و هويتّ طرف آن بسته مى شود، بنابراين اشتباه در شخص مقابل موجب بطلان آن است. مثلاً:

مردى مى خواهد با دخترى که قبلاً ديده ازدواج کند، ولى پس از وقوع عقد، متوجه مى شود که اين دختر همان دخترى نيست که 
او مى خواسته، پس اين ازدواج باطل است. امّا اگر دخترى مى خواسته با پسرى ازدواج کند که تصور  مى کرده است پزشک است امّا بعداً 

معلوم شود که اشتباه کرده، در اين مورد عقد باطل نيست و اين اشتباه تأثيرى در عقد نکاح نخواهد داشت.
۲ــ عراقى ، عزت الله ، حقوق زن در دوران ازدواج ، چاپ پليکان ، سال ۱۳۶۹ ، ص ۴۴

۳ــ ماده ۱۰۷۱ ،  قانون مدنى
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عقد خواهر وکيل به وى وکالت داده باشد. ولى وکيل دوست خواهرش را براى او بگيرد. اين عقد 
ازدواج «نکاح فضولى» و غيرنافذ است. قانون مدنى نکاح فضولى را باطل ندانسته بلکه آن را غير  نافذ 

دانسته است يعنى، موکل حق دارد ازدواج را بپذيرد يا رد کند.

۴ـ۳ـ شرايط ثبت ازدواج
اگر شرايط مثبت ازدواج موجود باشد و مانعى هم در کار نباشد، ازدواج بين دو نفر ممکن مى شود. 
از قديم در ايران رسم بوده که توافق زن و مرد براى ازدواج به صورت نوشته اى منعکس مى شد که به 

آن «قباله ازدواج» مى گويند.
قباله هاى باقيمانده از قديم بنا به ذوق و سليقه و وضعيت اجتماعى و اقتصادى زن و شوهر، گاه 
به صورت هنرمندانه تذهيب شده و با خطى زيبا نوشته شده است. مواردى هم در پشت جلد قرآن مجيد ثبت 
شده است در بسيارى از مواقع نيز تنها به خواندن صيغهٔ عقد اکتفا مى شده که با شهادت کسانى که شاهد 
عقد ازدواج بوده اند، به اثبات مى رسيده است. با توجه به اشکالات به وجود آمده از عدم ثبت رسمى 
ازدواج، قوانينى به تصويب رسيد که ثبت ازدواج در «دفاتر رسمى ازدواج» را در کشور اجبارى کرد. 
البته عدم ثبت ازدواج از نظر حقوقدانان و بخصوص فقها، عقد را باطل نمى کند. ليکن از نظر اثبات 
«هويت فرزندان» و «ارث» و بسيارى از مسايل ديگر در آينده، مشکلاتى ايجاد مى کند. از اين رو سند 

ازدواج مطمئن ترين راه براى اثبات ازدواج و تعيين وضعيت اطفال و مسائل ديگر است.
براى واقع ساختن عقد و ثبت ازدواج در دفتر ثبت اسناد طرفين بايد اسناد زير را ارائه دهند:

۱ــ شناسنامه
دختر  پدرى  جد  يا  پدر  (اجازهٔ  است.  لازم  اجازه  اين  که  موردى  در  زن  اولياى  اجازهٔ  ۲ــ 

(دوشيزه)).
۳ــ سندى که دليل بر فوت شوهر باشد. در مورد زنى که همسرش فوت شده و قصد ازدواج 
مجدد دارد و طلاق نامه، در مورد زن مطلقه. البته اين در موردى است که اين واقعه در شناسنامهٔ زن 

ثبت نشده باشد.
۴ــ اجازهٔ دولت در مورد ازدواج زن ايرانى با تبعهٔ خارجى

۵ ــ وکالت نامه، درصورتى که عقد به وسيلهٔ وکيل انجام مى گيرد. البته اگر خود موکل حاضر 
باشد نيازى به وکالت نامه نيست.

۶ ــ گواهى پزشک مبنى بر نداشتن بيماريهاى مسرى
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محل  آدرس  و  شده  نوشته  شناسنامه ها  روى  از  داماد  و  عروس  مشخصات  ازدواج،  سند  در 
سکونت و شغل هم سؤال مى شود.

در سند ازدواج بايد نوع ازدواج نوشته شود (ازدواج دائم يا موقت). در هنگام عقد از مرد سؤال 
مى شود که آيا همسر ديگرى دارد يا خير و اين مورد نيز در سند ازدواج نوشته مى شود.

در سند ازدواج مقدار مهريه ثبت مى شود و بالاخره مشخصات دو نفر معرف و دو نفر شاهد را 
نيز در سند ازدواج مى نويسند.

پس از تنظيم سند، زن و شوهر و دو معرف و دو شاهد دفتر ازدواج را امضا مى کنند. به اين ترتيب، 
تشريفات سند ازدواج و ثبت آن به پايان مى رسد.

۵ ـ۳ـ شروط ضمن عقد
در مباحث گذشته، توضيح داده شد که مواد قانون مدنى ايران، جز در پاره اى از موارد، کلاً از 
شرع مقدس اسلام اقتباس شده است. در فقه اسلامى، شوهر در برابر زن داراى حقوق و اختياراتى 
است که زن فاقد آن حقوق است. از آن جمله، طلاق دادن زن، ازدواج با بيش از يک زن و تعيين محل 
سکونت و زندگى خانوادگى، قانوناً از اختيارات شوهر است۱. هرچند اين حقوق همراه با تکاليفى است که 
شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد در عمل، عدم تشابه حقوق زن و مرد مشکلات بسيارى به وجود 
مى آورد. از اين رو زنان مى توانند با استفاده از «شروط ضمن عقد» تا حدودى محروميّتهاى قانونى خود 

را جبران کنند. اين راه حل بر طبق قانون مدنى است و چنين بيان مى شود:
«طرفين عقد ازدواج مى توانند در ضمن عقد هر شرطى که مخالف مقتضاى عقد مزبور نباشد، 
قرار دهند. مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترک انفاق 
نمايد يا بر عليه حيات زن سوءِظن يا سوءِ رفتارى نمايد که زندگى آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، 
زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايى، خود را 
مطلقه سازد۲». (زن وکيل و وکيل در توکيل است يعنى زن علاوه بر اينکه خود مى تواند تقاضاى طلاق 
کند، مى تواند به فرد ديگرى هم وکالت دهد تا مورد وکالت را انجام دهد.) در قباله هاى ازدواج شروطى 
که اهميت و عموميت بيشترى داشته، درج شده است و سر دفتر ازدواج مکلف است اين شروط را 
براى زوجين بخواند و به آنها تفهيم کند و اگر زوجين ذيل هريک از شروط را امضاء کنند نسبت به مفاد 

۱ــ توضيح آنکه از نظر فقها سلب اختيارات خاصى از مرد اغلب منع فقهى دارد.
۲ــ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى
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همان شرط متعهد مى شوند. البته زن و شوهر مى توانند با توافق يکديگر هر شرط ديگرى که مخالف با اصل 
عقد ازدواج نباشد و غير عقلايى و غيرشرعى نيز نباشد، در قبالهٔ ازدواج درج کنند.

بروز  آينده  در  است  ممکن  که  مشکلاتى  جبران  براى  است  راه حلى  عقد  ضمن  شروط  نکته: 
کند، آشنايى با اين راه حل، به زنان اجازه مى دهد تا زمانى که قوانين اصلاح شود، از اين شروط براى 
جبران کمبودهاى حقوقى خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلافات شديد در خانواده تا حدودى 

از حقوق خود دفاع کنند.

٭ شروط ضمن عقد، مندرج در قبالۀ ازدواج
شرايطى که در قباله هاى ازدواج چاپ شده، به قرار زير است:

۱ــ ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و طبق 

مطالعۀ آزادمطالعۀ آزاد
ـ وکيل، در لغت نامى از نامهاى خداى تعالى، جانشين، آنکه کارى به وى واگذار  ۱ ـ

شود. مباشر، قائم مقام، کارگزار (لغت نامۀ دهخدا)
۲ ــ وکالت: عقدى است که به موجب آن شخصى به ديگرى اختيار انجام عملى 
را به نام و به نفع خود مى دهد. وکالت دهنده را موکل و وکالت گيرنده را وکيل نامند. (ماده 

۶۵۶ قانون مدنى)
۳ــ وکيل در توکيل: آنکه علاوه بر وکالت در انجام دادن امرى، اختيار دارد که به 

فرد ديگرى نيز وکالت دهد تا مورد وکالت را انجام دهد. (لغت نامۀ دهخدا)
۴ ــ توکيل در ازدواج: براى آنکه قصد و رضا در موقع انعقاد عقد وجود داشته 
باشد و محقق شود که طرفين در حين عقد يعنى تا آخرين لحظۀ اختيار، در ارادۀ خود باقى 
هستند، قوانين بعضى از کشورها، نکاح به وسيلۀ وکيل را ممنوع کرده اند. يعنى مى گويند 
در عقد نکاح طرفين بايد شخصاً حضور داشته باشند ولى قانون مدنى ايران توکيل در 
نکاح را اجازه داده و مى گويد: «هريک از مرد و زن مى تواند براى عقد نکاح وکالت به 

غير دهد.» (ماده ۱۰۷۱ قانون مدنى)
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تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوءِ اخلاق و رفتار او نباشد، 
زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را که در ايام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن 

را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
توضيح اينکه: شرط انتقال تا نصف دارايى، يک نهاد قراردادى است که براى حمايت از زن 
پيش بينى شده است. يعنى اگر اين شرط را شوهر بپذيرد و ذيل آن را امضا کند، متعهد مى شود که در 
صورت اقدام به طلاق، به شرط اينکه زن خواهان طلاق نباشد و تقاضاى طلاق نيز ناشى از تخلف زن 
از وظايف زناشويى نباشد، تا نصف دارايى موجود خود را که در دورهٔ ازدواج به دست آورده، بلاعوض 

به زن انتقال دهد.
البته اين شرط قراردادى است و نه قانونى، يعنى اين تعهّد براى شوهر براساس توافق طرفين 
ايجاد مى شود و اگر شوهر از قبول شرط و امضاى آن خوددارى کند، چنين حقى براى زن نخواهد 
بود. در هر حال، هدف از اين نهاد، حمايت از زن مطلقه است که در طول زندگى مشترک زناشويى پا 
به پاى همسر، اداره قسمتى از زندگى خانواده را بر عهده داشته، از اين رو با جدايى از همسر بايد زندگى 

مادى و معيشتى او نيز تأمين شود.
۲ــ چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل۱ با حق توکيل غير داد که در موارد 
مشروحه زير، با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد 
و نيز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد تا در صورت بذل۲ از طرف او قبول نمايد (يعنى اگر 

زن مهريه خود را بخشيد، زن وکالت خواهد داشت اين بخشش را به جاى شوهرش قبول کند.)
توضيح اينکه اين شرط به زنان امکان مى دهد در مواردى به وکالت از طرف شوهر خود را طلاق 

دهند، اين موارد عبارتند از:
۱ــ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه 
و همچنين در موردى که شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم 

ممکن نباشد.

۱ــ وکالت بلاعزل: وکالت دادن به شخصى است که نتوان او را برکنار کرد.
۲ــ بذل: در لغت به معنى بخشيدن است. در اصطلاحات ذيل به کار رفته است: بذل مال = در باب طلاق، دادن مالى را گويند که از 
طرف زوجه به زوج داده مى شود تا در عوض آن، زوج او را طلاق دهد. خواه طلاق به صورت خلع باشد خواه مبارات، خواه مال مزبور تمام يا 

قسمتى از مهر باشد، خواه مال ديگر (ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنى)
بذل مدت: صرفِ نظر کردن زوج از تمتع زوجه در باقيماندهٔ مدت نکاح منقطع (ماده ۱۰۹۷ قانون مدنى) است.
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به موجب اين شرط، در مواردى که زن به علت عدم پرداخت نفقه مى خواهد طلاق بگيرد، بايد با 
ارائه اسناد و مدارک ثابت نمايد شوهر به مدت ۶ ماه از پرداخت هزينه هاى زندگى از قبيل هزينهٔ مسکن، 
خوراک و پوشاک و ساير مخارج خوددارى کرده است. همانطورکه خواهيم ديد، پرداخت مخارج زندگى 
بر عهدهٔ شوهر است و در هر صورت، عدم پرداخت نفقه به موجب قانون از موجبات شکايت زن است. 

ليکن شرط کردن در سند ازدواج، کار رسيدگى به شکايت و طلاق گرفتن او را آسان تر خواهد کرد.
۲ــ سوءِ رفتار يا سوءِ معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

۳ــ ابتلاءِ زوج به امراض صعب العلاج، به نحوى که دوام زناشويى براى زوجه مخاطره آميز باشد.
۴ــ جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد (منظور جنون گاه به گاه است).

۵ ــ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح، 
منافى با مصالح خانوادگى حيثيت زوجه باشد.

در مورد اين شرط، درصورتى که مردى شغل نامناسبى دارد و حاضر نيست براى حفظ شرافت 
راه  از  و  دارد  نامناسبى  شغل  که  کند  شکايت  همسرش  از  بايد  زن  کند،  صرف نظر  آن  از  خانوادگى 
شرافتمندانه امرار معاش نمى کند مثلاً گدايى مى کند. دادگاه پس از بـررسى درصورتى که دعواى زن را 
درست تشخيص دهد، حکم بر منع اشتغال شوهر صادر مى کند. درصورتى که شوهر به همان کار ادامه 

دهد و توجهى به حکم دادگاه نکند، زن مى تواند از دادگاه تقاضاى طلاق کند.
۶ ــ محکوميت شوهر به حکم قطعى به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى که براثر 
عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود. يا به حبس و جزاى نقدى که مجموعاً منتهى به ۵ سال 

يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات درحال اجرا باشد.
در صورت بروز موارد اين شرط، زن درصورتى مى تواند تقاضاى طلاق کند که اولاً دادگاه حکم 

قطعى براى ۵ سال حبس يا بيشتر براى شوهر صادر کرده باشد.
در  ناتوانى  علتّ  به  شوهر  ولى  باشد  شده  صادر  نقدى  جريمهٔ  پرداخت  براى  قطعى  حکم  ثانياً، 

پرداخت جريمه ۵ سال يا بيشتر در حبس بماند.
ثالثاً، حکم قطعى بر عليه شوهر به حبس و پرداخت جريمه نقدى صادر شده باشد به طورى که 

مرد مدت ۵ سال يا بيشتر در زندان بماند.
در تمام اين موارد، درصورتى حق طرح دعواى طلاق براى زن ايجاد مى شود که حکم قطعى 
محکوميت شوهر صادر شده باشد و مرد در زندان باشد. يعنى تا زمانى که حکم اجرا نشده، زن نمى تواند 

از شرط ششم استفاده کند و تقاضاى طلاق دهد.
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۷ــ ابتلاى زوج به هرگونه اعتياد مضرى که به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل 
وارد آورده و ادامهٔ زندگى را براى زوجه دشوار نمايد.

۸  ــ زوج زندگى خانوادگى را بدون عذرموجه ترک کند (تشخيص ترک زندگى خانوادگى و 
تشخيص عذرموجه با دادگاه است) و يا ۶ ماه متوالى بدون عذرموجه از نظر دادگاه، غيبت کند.

۹ــ محکوميت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزير در اثر 
ارتکاب جرمى که مغاير با حيثيت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اينکه مجازات مغاير با حيثيت 

و شئون خانوادگى است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر، با دادگاه است.
۱۰ــ درصورتى که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض 

جسمى ديگر، صاحب فرزند نشود.
۱۱ــ درصورتى که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه، پيدا نشود.

۱۲ــ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار کند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود 
به عدالت رفتار ننمايد.
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۱ــ شرايط اساسى ازدواج کدام است؟
۲ــ شرايط مربوط به طرفين عقد (زن و مرد) چند دسته است؟
۳ــ شرايط مثبت مربوط به درستى و صحت نکاح را نام ببريد.

ضرورى  مى کند،  ازدواج  اول  بار  براى  که  دخترى  ازدواج  براى  پدر  اجازهٔ  دليل  چه  به  ۴ــ 
است؟

۵ ــ سفيه کيست؟
۶ ــ آيا ازدواج سفيه صحيح است؟

۷ــ آيا ازدواج شخصى که دچار جنون است، صحيح است؟
۸  ــ آيا شرايط زن و مرد در موردى که پس از ازدواج هريک دچار جنون شوند براى فسخ 

ازدواج يکسان است؟
۹ــ شرايط منفى يا موانع عقد ازدواج را نام ببريد.

۱۰ــ خويشاوندى چندگونه است؟
۱۱ــ دلايل ممنوعيت ازدواج با خويشان را در بين ملل قديم تعريف کنيد.

۱۲ــ از نظر مصلحين دليل منع ازدواج با خويشان چيست؟
۱۳ــ خويشاوندى نسبى را تعريف کنيد.

۱۴ ــ خويشان نسبى را نام ببريد.
۱۵ ــ خويشاوندى سببى را تعريف کنيد.

۱۶ــ آيا ازدواج با دو خواهر در يک زمان امکان پذير است؟
۱۷ ــ خويشاوندى رضاعى را تعريف کنيد.

۱۸ــ آيا خويشاوندان نسبى از هم ارث مى برند؟
۱۹ــ کداميک از خويشاوندان مکلف به انفاق يکديگر هستند؟ نام ببريد.

۲۰ــ آيا محل اقامتگاه اطفال و تابعيت آنها انتخابى است؟
۲۱ــ آيا خويشاوندان سببى از هم ارث مى برند؟

۲۲ــ موانع ازدواج را نام ببريد.
۲۳ــ دليل ممنوعيت ازدواج با زنى که در عدهٔ شوهر قبلى است را شرح دهيد.
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۲۴ــ عده را تعريف کنيد.
۲۵ــ دلايلى را که زنان بايد عده نگه دارند، بيان کنيد.

۲۶ــ عده بر چند قسم است؟ نام ببريد.
۲۷ــ آيا زن مسلمان مى تواند با مرد غيرمسلمان ازدواج کند؟

۲۸ــ محرم کيست؟
۲۹ــ زن ايرانى تحت چه شرايطى مى تواند با تبعه خارجى ازدواج کند؟

۳۰ــ آيا ازدواج عقد است؟
۳۱ــ مهمترين شرايط عقد ازدواج را نام ببريد.

۳۲ــ آيا ازدواجى که بدون رضايت طرفين واقع شود، صحيح است؟
۳۳ــ عقد ازدواج با چه الفاظى واقع مى شود؟

۳۴ــ اکراه چيست؟
۳۵ــ آيا اشتباه در شخص موجب بطلان عقد است؟

۳۶ــ آيا زن و مرد مى توانند براى عقد ازدواج به شخص ثالثى وکالت دهند؟
۳۷ــ براى ثبت ازدواج چه مدارکى لازم است؟ نام ببريد.

۳۸ــ قبالهٔ ازدواج چيست؟
۳۹ــ در قبالهٔ ازدواج چه مطالبى نوشته مى شود؟

۴۰ــ شرايط ضمن عقد کدام است؟
۴۱ــ علت قرار دادن شرايط ضمن عقد چيست؟
۴۲ــ دو شرط از شرايط ۱۲ گانه را تعريف کنيد.


